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 چکیده
گیری حکومت صفوی، زمینه برای گسترش مکاتب فلسفی فراهم گردید. در این همراه با شکل

گذار آن بوده ملاصدرا پایهای همچون های برجستهدوران مکتب فلسفی اصفهان که شخصیت
است، شکل گرفت و تمام مبانی اعتقادی فلاسفه پیشین خود را تکمیل نمود. در این دوران حضور 

ی شکوفایی حکمت و گیری دورهساز شکلگذاران این مکتب در شهر اصفهان زمینهملاصدرا و پایه
پیوند میان معماری و  فلسفه گشت. از سویی دیگر عصر صفوی یکی از دوران شاخص در نمایش

مکاتب فلسفی بوده است که، تاثیر زیادی از مبانی مکتب فلسفی اصفهان گرفته است و 
ترین جلوه ترین معماری نسبت به ادوار گذشته را ایجاد نموده است که به طور قطع متعالیباشکوه

است که، آن در فضای مسجد نمود پیدا کرده است. لذا پژوهش حاضر سعی بر پاسخ به این 
شناسی ترین شخصیت مکتب اصفهان چه تاثیری بر زیباییهای ملاصدرا به عنوان برجستهاندیشه

معماری عصر صفوی گذاشته است؟ و این تاثیر چگونه به کالبد بدل گشته است؟ در این راستا با 
تحلیلی تاریخی ابتدا به بررسی مکتب فلسفلی اصفهان، مبانی -گیری از روش توصیفیبهره

شناسی ملاصدرا و سپس نحوه تاثیرگذاری آن بر معماری قدسی مسجد عصر صفوی را زیبایی
 بررسی کرده است.
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 .رانیمشهد، ا ،یواحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلام ،یگروه هنر و معمار ،یدکتر یدانشجو 1

M_Zamani@mshdiau.ac.ir 
 ن)نویسنده مسئول(رایبجنورد، ا ،یواحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلام خ،یگروه تار ار،یاستاد 2

Amirakbari84@yahoo.com  
 رانیمشهد، ا ،یواحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلام ،یکارشناس ارشد، گروه هنر و معمار 3

mry.davarzani@gmail.com 





 85/ ساجد عصر صفویدسی مشناسی مکتب فلسفی اصفهان در معماری قتجلی زیبایی داورزنی:

 

 مقدمه

هلا  ملللی مسلتقر قلرار پس از فروپاشی حکومت ایلخانی، قلمرو ایران در اختیار و تسلل  حکومت
خواسلت، ننلی  گذار سلسله صفویه( برا  کسب قلرر  بله پلا گرفت. زمانی که شاه اسماعیر )بنیان

(. در قرن دهلم هرلر ، 31: 1381قرر  متکثر  در ایران پراکنره و حاکم بود )نوایی و غفار  فرد، 
تری  پریره در تمرن تاریخ ایران شلناخته گذار  گردیر که، به منزله پر اهمیتسلسله ملی صفویه پایه
در ایلران در قاللب گیر  حکوملت صلفویه ( و برون شک، شکر34-25: 1377شره است )استیرل ، 

: 1368تری  فصول تاریخ ایران و اسلم  بلوده اسلت )ملزاو ، دولت شیعه اثنی عشر ، یکی از مهم
ها  متعرد داخلی و خلارجی، رغم جنگسازد که علی(. همچنی  بازخوانی تاریخ صفویان آشکار می28

ریخ دوره اسممی ایران برشمرد توان از نظر سیاسی و اجتماعی، یکی از بهتری  ادوار تاای  دوره را می
تری  ویژگی ایل  دوران (. تشکیر حکومت مرکز ، نخستی  و مهم82: 1391)طبسی و فاضر نسب، 

ساز رشر و تعالی ،در قیاس با ادوار گذشته است. ثبا  و اقترار حکومت، امنیتی را فراهم آورد که زمینه
 هنر در ای  دوران گشت.

 را تقویلت حکومت تنها نه که ریختنرپی را ایرئولوژیکی مبانی یعه،ش مذهب ساخت  رسمی با صفویان
( و بلا 228-224: 1386برانلر، بلود )هیل  ملثثر ملی هویت از ا تازه احساس پیرایش در بلکه نمود،

ا  نلون میرداملاد و ها  برجسلتهگسترش تفکر شیعی در ایران و اشاعه عللو  ملذهبی، شخصلیت
( که نتیره عملر میرداملاد بله عنلوان موسلس مکتلب 339: 1377)استیرل ، ممصررا ظهور یافتنر 

است  شیعه بوده مذهب به حیثیت اعاده اصفهان، در واقع بازتاب اقرا  پیروزمنرانه خانران صفو  برا 
ها  بازمانلره از (. معنویت والا  ای  متالهی ، بخشی بر پایله سلنت163-157: 1386)نصر و لیم ، 
-550  /  1191-1155دیگر سرنشمه از آثار فیلسوفان شلرقی ماننلر سلهرورد  ) امامان و بخشی 

( و هملی  املر 34: 1377ق( بوده است که فعالیتشان در اصفهان تمرکز داشته است )اسلتیرل ،  587
 باعث تاثیر زیاد مکتب فلسفی اصفهان بر هنر و معمار  ای  شهر شره بود.

شیعی در جامعه و گسترش یافت  تشیع و با وجود تفکلرا   دوره مکتب اصفهان با مطرح شرن انریشه
خاص حاکم بر زمان، از للاظ علمی، فلسفی و سیاسی با دوره متفاوتی روبه شر که تاثیر مسلتقیم بلر 

ها  هنر ایرانی متلاثر   اشراقی و بینش عرفانی همه گونههنر و معمار  گذاشت. به تاسی از انریشه
انلر، مکان هستنر و از ای  رو دو بعر  و سه بعر  -آن که در قالب زمانشرنر و نقاشی و معمار  با 

(. در آثار هنر  ایل  171: 1390در ای  دوران به همی  سبب شاهر فضا  بسیار جریر شرنر )خاتمی، 
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ها  عرفانی در هنر، بلکه شاهر تنوع صلور آن دوره از فرهنگ ایرانی، نه تنها شاهر گستردگی انریشه
ها به هنلر، فرصلتی را فلراهم (. در ای  میان تقیر شاهان به تشیع و توجه آن155همان: نیز هستیم )

ها  مرتب  با جهان بینی خاص دوران بروز آورد تا معمار  و دیگر هنرها به بهتری  نلو در قالب ایره
 تری  شلکر وحلر (. معمار  در دوران شلاه عبلاس اول، نمایلانگر علالی41: 1377یابنر )استیرل ، 

 (.212: 1390فرهنگ دینی اسم  با فرهنگ ایرانی است )خاتمی، 

شناسلی نلوعی معیلار ارزیلابی شناسی پیونلر خلورده اسلت و زیباییاز دیرباز معمار  با مسئله زیبایی
شناسی بسیار  است که همچلون باشر. معمار  دوران صفو  دارا  معیارها  زیباییمعمار  نیز می

شناسی نشأ  گرفته است. عموه بر ای  هرجلا بللث از ا در رابطه با زیباییمعمار  از دیرگاه ممصرر
توان از زیبایی نیز سخ  به میان آورد. اما ظهور ای  زیبلایی گردد، مینظریه وجود ممصررا مطرح می

ها  متنلوعی در ملورد ها  مختلف خود ممکدر مراتب مختلف وجود متفاو  بوده و صررا در بلث
جمعه و ها بر مبانی حکمت خویش استوار بوده است )امامیی ارائه داده است که تمامی آنشناسزیبایی

تری  نلوع رو پژوهش حاضر معملار  دوران صلفو  را بله عنلوان کاملر(. از ای 26: 1395احمر ، 
عصر خلویش را ملورد معمار  نسبت به زمان گذشته برگزیره است تا تطبیق آن با مکتب فلسفی هم

تری  فیلسلو  ایل  مکتلب بلر معملار  ار دهر. و تاثیر دیرگاه ممصررا به عنوان برجسلتهبررسی قر
شناسلی گیر  معملار ، زیباییجا که پایه و اساس شلکرصفو  مورد بررسی قرار گرفته است. از آن

گونله شناسی بررسی شره است. بنابرای  سلوال پلژوهش حاضلر ای باشر، معمار  از منظر زیباییمی
تری  شخصیت مکتب اصفهان نه تلاثیر  بلر ها  ممصررا به عنوان برجستهیان است: انریشهقابر ب
 شناسی معمار  عصر صفو  گذاشته است؟ و ای  تاثیر نگونه به کالبر برل گشته است؟زیبایی

 روش پژوهش -1

تللیر و تاریخی صور  پذیرفته است. در سلیر پلژوهش ابتلرا بله -پژوهش حاضر به روش توصیفی
تللیلر -شناسی از دیلرگاه ممصلررا از دو روش تلاریخی و توصلیفیبررسی مکتب اصفهان و زیبایی

تری  آراء مکتب شناسی ممصررا به عنوان برجستهپرداخته شره است و سپس به بررسی اصول زیبایی
رو در تللیلر صلور  گرفتله اسلت. از ایل -ن در معمار  دوران صفو  به صلور  توصلیفیاصفها

ا  و میرانی اسلتفاده گردیلره اسلت. در پژوهش حاضر جهت گردآور  اطمعا  از دو روش کتابخانه
تر در انتخاب نمونه آمار  نیز با توجه به موضوع پژوهش و در جهت فراهم آمرن امکان بررسی دقیق
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ها، از نمونه مورد  استفاده شره است و بله ایل  منظلور از بناهلا  شلاخ  در با  فرضیهراستا  اث
 دوران صفو  استفاده گردیره است.

 پیشینه پژوهش -2

هایی صلور  گرفتله اسلت. صلاحب نظرانلی پیش از ای  در رابطه با معمار  دوران صفو  پژوهش
نلر اسلممی و هنلر مقلرس را بیلان ها  ه( ویژگی1381، 1373، 1369همچون تیتوس بورکهار  )
ها را از انریشه ها و اعتقادا  مسلمانان روش  نملوده اسلت. سیرحسلی  نموده است و تاثیرپذیر  آن

انر ا  از صور  و معنا معرفی نموده( نیز معمار  سنتی را آمیزه1380( و اردلان و بختیار )1380نصر )
( در کتاب حکمت ایرانلی 1398انر. فرزانه فرشیرنیک )و مراتب وجود در ای  نوع معمار  را بیان کرده

ها  ایران زمی  و تاثیرگذار  آن در معمار  اسممی )از آغاز تا پایان عصر صفو ( به بررسی حکمت
ا  با ( در مقاله1396بر معمار  در دوران صفو  پرداخته است. دکتر حسی  مراد  نسب و همکاران )

تشبیه و تنزیله  "هی و تنزیهی در کالبر معمار  مساجر مکتب اصفهانبازخوانی انریشه تشبی "عنوان 
 "( در مقاله 1391انر. طبسی و فاضر نسب )را در مسرر اما  را به عنوان نمونه مورد  بررسی نموده

 "گیر  ورود  مساجر مکتب اصفهانها  فکر  عصر صفو  در شکربازشناسی نقش و تاثیر جریان
مراتب در انریشه شیعی، عرفلانی و اشلراقی و تلاثیر آن بلر ورود  مسلاجر به بررسی جایگاه سلسله 

شناسلی در معملار  دوران صلفو  مبتنلی بلر دیلرگاه انر. با توجه به پیشینه، مبللث زیباییپرداخته
 باشر.ساز  ای  تاثیر میممصررا مورد اغفال واقع گردیره است. و هر  پژوهش حاضر شفا 

 مبانی نظری پژوهش -3

 مکتب فلسفی اصفهان 3-1

 و بس  دادنر را آن معنا  دیگران سپس و کردنر وضع آشتیانی و کرب  نصر، را اصفهان مکتب عبار 
رایج بود و  اصفهان در میرداماد زمان در که کار بردنر به تلفیقی نگرشی برا  عا  اصطمحی عنوان به

نهره برجسته ممصررا و قاضی سعیر قملی انر. کرب  دو گذار ای  مکتب دانستهو  را به عنوان بنیان
 فلی  ممملسل  و لاهیرلی ممعبلرالرزاق الری  عاملی، میرفنررسکی،و حسی  نصر نیز شیخ بهاء

رغم تفلاو  نظلر صللب (.  علی167-157: 1386افزایر )دباشی و فتلی، می جمع ای  بر را کاشانی
ها به دلیر مشترکاتی کله داشلتنر، ریاننظران در دسته بنر  جریان مکتب اصفهان، اما در مرموع ج

در عصر صلفو  کله (. » 52: 1377قرار گرفتنر ) فنا، « مکتب اصفهان»تلت یک طبقه واحر به نا  
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رو شلر و بیشلتر قلو  شمار  روبلههیچ جریان دیگر  معارض آن نبود با مسائر علمی اجتماعی بی
وضاع و احوال جریر رو به پیشرفت نهاد و فرهنگ اولیه خود را از دست داد. اما فقه به للاظ مواجه با ا

ایران که عمرتاً رنگ شیعی داشت زمینه را برا  شکفت  آراء حکمی اشلراقی، فلسلفی و عمللی مهیلا 
رونق مکتب اصفهان را بله عنلوان مکتلب فلسلفی در بسلتر »(. به نوعی 144: 1365)نصر، « ساخت

د به نفسی که ای  حکومت برا  گرایش عقمنلی حکومت صفو  مورد توجه قرار داد و در بستر اعتما
 (. 162: 1389شیعه به ارمغان آورده و استمرار بخشیر )دباشی، 

و  متنلوع جریانهلا  گلردآوردن بلرا  اسلت کوششی میرهر، تشکیر را اصفهان مکتب جوهرة آنچه
شلناختی هسلتی  و معرفت شلناختی هماهنگی از وحر  برخوردار یک در اسم  عقمنی متضاد تاریخ
 و تلفیق برآیر، اشعهره از میخواست اصفهان مکتب که بزرگی (. کار157-173: 1386)نصر و لیم ، 

 مهمتری . بود شیعه مذهب تعالیم تلت آنها همه گنرانیرن سپس و عقمنی طریقه ها  همه ترکیب
 و ابل  عربلی عرفان همچنی  بلکه اشراقی و مشایی فلسفی سنتها  تنها نه ای  مورد در اتصال نقاط
 تری برجسلته (. بیشلک167-165: 1386بلود )دباشلی و فتللی،  غیبلت از دوران پلس شیعی عقایر

 است ممصررا اصفهان مکتب فیلسو 

اصلفهان  مکتلب فیلسلو  تری (، برجسلته1050-979ممصررا ) به معرو  شیراز  ابراهیمملمرب 
حکملت  گلذارپایه صلررالمتألهی ، .اسلت ردهگست نیز امروز به تا و  ها انریشه نفوذ دامنه که است
فلسلفه  آمیلز  درهلم بلا و . اسلت اسممی فلسفه تاریخ اخیر دوره فیلسو  تری برجسته و متعالیه
املروز  به تا که نهاد بنا را ا فلسفه رفیع بنیاد وحیانی، متون همه از ترمهم نیز و عرفان اشراق، یونان،
: 1387شود )شهراد ،  قلمراد سرزمی  ای  فکر  سنت ها سرنشمه و منابع از یکی مثابه به میتوانر
: 1386اسلت )نصلر و للیم ، « اسلفار اربعله»کتاب  شیراز ، ملمر صررالری  عظیم (. دستاورد127
 کامر تبلر اسممی انریشه تاریخ حتی و تصو  اسممی، الهیا  و حریث، فلسفه و قرآن در (.  او100

 (. 193-191: 1386داشت )غفار  و نصر، 

یلک  آنها به تبریر به قادر او و بود معرفت گانهسه ها راه میان ترکیب حاصر ممصررا، برجسته اثر
حکملت »نلا   به که کرد ایراد را نوینی عقمنی دیرگاه ترتیب ای  به. شر منسرم و واحر بینیجهان
اسلت  اسم  درعالم جریر عقمنی دیرگاه یک تولر نمایانگر اصطمح، ای . است شره شناخته« متعالیه
است )غفلار   بوده هنروستان و عراق همچنی  و ایران در اخیر ها سره در تأثیر عمیقتری  دارا  که

 (.195-193: 1386و نصر، 
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 و ارسلطویی مشلایی حکمت جریان که نهار است بستر  منزله به ممصررا فلسفۀ مطهر ، تعبیر به
 تمقی یکریگر با کممی مفاهیم و و  معانی عربیاب  نظر  عرفان سهرورد ، اشراق حکمت سینایی،
 یک منزله به تمقی، ای . انرآورده خروشانی وجود رودخانه و آورده هم سربه نهارنهر ماننر و کردهانر
 قلرون طلول در عقلی معار  از و ترریری مراو  ها حرکت سلسله یک طی از پس که است جهش
 بله بودنلر، یکلریگر به نزدیک شرن در حال قرنها که را جویبارهایی حق به او. است داده رخ متماد 
 (.524: 1362است )مطهر ،  داده پیونر هم

 زیبایی شناسی از منظر ملاصدرا

-6: 1981اسلت )صلررالری  شلیراز ،  کلرده زیبایی بللث مورد در خویش مختلف آثار در ممصررا
ممصررا، هیچ موجود  در سرتاسر عالم وجود از غیب تا شهود یا در دایره هستی نتوانر (. از نظر 340

خود نمایی کنر، مگر اینکه برا  او در حضر  الوهیت صلورتی باشلر مشلابه و مشلاکر بلا او و اگلر 
گذاشت و خود نملایی صور  همه اشیاء در حضور الوهیت نبود، هیچ موجود  در عالم وجود قر  نمی

د، زیرا وجود معلول از وجود علت است. ممصررا به عنوان یک فیلسو  مسلمان در شرق، دیر کرنمی
اش در نتیرلله هسللتی شناسللی و بللا تکیلله بللر معللار  دینللی او اسللت )صللررالری  زیبللایی شناسللانه

  (.1366الشیراز ،

موجود  بله اعتبلار از دیرگاه ممصررا زیبایی هماننر وجود، حقیقتی واحر و دارا  مراتب است که هر 
اش زیباست. و  نظا  هسلتی را سلسلله مراتبلی از موجلودا  ضلعیف و قلو  مرتبه و بهره وجود 

تری  و انر. در ای  سلسله مراتب، کامرتری  وجود، ترتیب یافتهتری  وجود تا قو دانر که از ضعیفمی
علالم ملاده و طبیعلت نیلز باشلر و تری  ذا ، که خراونر است عی  زیبایی و منبلع جملال میشریف
دانر و هر نیز  را کله بله او خلتم باشر. ممصررا وجود را از آن خراونر میتری  مرتبه وجود مینازل
دانر. ادراک زیبایی مراتب بالاتر که همان عشق است عاملی برا  حرکت بله مراتلب شود زیبا میمی

وجود یا زیبایی نیست. ممصلررا بله جلا   شود و دستیابی به مراتب بالاتر نیز  جز تکامربالاتر می
تعریف زیبایی به تشریح اثر آن )عشق( پرداخته است. نرا که زیبایی از مقولا  تعریلف ناپلذیر اسلت 

توان آن را تعریف کرد بنابرای  بهتر است به جا  تعریف زیبایی، شود ولی نمیبری  معنا که درک می
شود فهمیر. هر نه در انسلان اش میصیت زیبایی را از جاذیهبه آثار و نتایج آن توجه کنیم نرا که خا

عشق و شوق تولیر کنر و انسان را به سو  خودش بکشانر و تلسلی  و آفلری  و تقلریس آدملی را 
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ممصررا در حکمت خویش مسئله غاللب را مسلئله وجلود و  .(1393جلب کنر )زیبایی( است )ربیعی، 
گونله کله بیلان شلر، ممصلررا الت وجود داده است. همانماهیت معرفی نموده است، که حکم به اص

باشلر. اصلولی کله معتقر است که تما  زیبایی ظاهر  ای  عالم ادنی، بازتاب دهنره علالم اعللی می
کنلر و ممصررا در ارتباط با مبانی وجود مطرح نموده است در ارتباط با زیبایی شناسی نیلز صلرق می

 توان بیان نمود.ک زیبایی و حرکت اشتراد  زیبایی را میاصال زیبایی، وحر  زیبایی، تشکی

در  ظلاهر  صلور  یا فر  برا  مهمی جایگاه شناسانه فر  در نگاه ممصررا: صرراها  زیباییممک
 را دنیلا و ملاده عالم ها زیبایی خویش، ها  عرفانی انریشه پشتوانه به او. است قائر شناسی زیبایی
 خلواهی باشلی الهلی اسلرار فهم اهر اگر» گویر:    می و دانرمی اعلی عالم حقایق از تمثالی سایه و
 اعللی علالم در کله آنچله از هستنر و تمثالی سایه حقیقت در ادنی عالم ای  کمالا  که همه دانست
 و کلم و آفلت و خلر و کرور  و برون نق  اعلی عالم در آنکه از بعر کرده، پیرا نزول دارد که وجود
 هملان کله هسلتنر قیلومی نور و وجود حقیقی انوار و آثار موجودا  صور همه حتی بلکه .بود کاستی
 روحلانی و جسمانی ها  زیبایی و همه زیبا ها   صور همۀ که است اتم جمل و جمال مطلق منشأ
 آن عظمت خورشیر برابر در ا  هستنر ذره و هستنر دریا به ا  قطره ماننر مطلق آن جمال به نسبت

 نلور بله رسلیرن نبلود، آشکار ماد  موجودا  ظاهر صور  در مطلق جمال آن و پرتوها  انوار اگر و
 (. ممصلررا77-2: 1981)صررالری  شیراز ، « نبود میسر است، الهی مطلق وجود که همان الانوار 
حسل  ترکیلب  -2تناسبا  تک تک اجلزا -1کنر :  می فر  ذکر زیبایی برا  را مختلفی ها  ممک
تناسب حرکا  و  -6دلال یا هیئت حامر پیا   -5آور غنج یا هیئت خاص بهرت -4ال مزاج اعتر -3

اعتلرال در  -11تسلل  و اسلتوار  -10زدایی غرابت و آشنایی -9ها وحر  کیفیت -8وزن  -7افعال 
 -15هملاهنگی در حرکلت  -14جذابیت ظاهر  و عر  رویگردانلی  -13تقارن در شکر  -12حرم 

؛ امامی جمعه، 177-172: 1981هماهنگی در اصوا  ) صررالری  شیراز ،  -16و نور  زیبایی در رنگ
 (.239: 1386؛ حسینی سرایی و همکاران، 150: 1386: بابایی، 178 -130: 1385

 ها میتوان ممک ممصررا مختلف متون به استناد ممک ها  زیبایی شناسی معنا در نگاه ممصررا: با
ایل  قلرار  از کله کلرد پیلرا ملتلوایی ها  زیبایی یا غیر فرمی زیبایی برا  مختلفی ها  شاخصه و

 و افلراط از پرهیلز و اعتلرال -3انسلان  در خللق حس  -2انسان  در لطیف شمائر وجود -1هستنر: 
 و شلراعت -7حیا  و غیر  عفت، -6رأ   اتقان و تربیر -5باطر  و حق بی  درست تمییز -4تفری  
 و رقت -11طبع  در دقت -10کم   در باطر تخیم  وجود عر  -9مت شها و شراعت -8شهامت 
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حرکلت  در عالی غایت -14انسان  نفس در رحمت صفت -13ذه   انتظا  و صافی -12قلب  لطافت
 (.293: 1386؛ بابایی، 91-88؛ همان: 177-172: 1981وجود  )همو،  شر  و کمال -15

 اصالت زیبایی -

دانر و مطلق را همان وجلود حقیقلی، یعنلی خراونلر قلملراد ممصررا خراونر را منبع جمال مطلق می
دارد کله خراونلر در بلالاتری  (. ممصررا بیان ملی77-2، ص 1366نموده است )صررالری  شیراز ، 

، ص 1366دانلر )صلررالری  شلیراز  ، مرتبه از زیبایی و جمال قرار دارد و خراونر را اصر زیبایی می
ا  بالاتر از جمال موجودا  واقع گشته است )همو، (. ممصررا معتقر است جمال حق در مرتبه6/134

توان دریافلت کله از دیلرگاه ممصلررا، جملال دارا  (. با توجه به ای  مفاهیم می135-6، ص 1368
ال اسلت معللو  باشر و لذا اصالت زیبایی در فلسفه و  وجود دارد. اگلر خراونلر علی  جملعینیت می

باشر و ای  موضوع به معنا  اصلالت زیبلایی اسلت. گردد که جمال دربردارنره تلقق و عینیت میمی
ممصررا معتقر است صفاتی همچون حیا ، علم، اراده، جمال و دیگر صلفا  کملالی هماننلر وجلود 

توجله نملود کله از هستنر و بنابرای  هرجا وجود صادق است، ای  صفا  نیز صادق هستنر. البته بایر 
جایی که وجود، حقیقتی مشکک است، املور  همچلون حیلا ، عللم، اراده، جملال نیلز مشلکک آن

اگر تناظر وجود و زیبایی را مصراقاً بپذیریم، لذا (. 158-7، ص 1366خواهنر بود )صررالری  شیراز  ، 
ممصررا وجود برانیم. بر  به زعم یکی از مفسران بهتر است که ممک و معیار اصیر زیبایی را در نگاه
 (. 246 ،ص1386اساس ای  امر هر نیز  که از وجود بهره داشته باشر، زیباست )انصاریان، 

 وحدت و تشکیکی زیبایی -

هایی کله از سلو  خلراودن صلادر باشر، جمالاز آن جهت که جمال حق، علت تمامی موجودا  می
صررا، حقیقت واحر  است که برخی از مراتلب گردد با جمال حق سنخیت دارد. جمال در نگاه مممی

(. حقیقلت وحلر  زیبلایی، ناشلی از 134، ص 1368آن در بالاتری  مرتبه از زیبایی بوده است )همو، 
ضمیمه ساخت  دو اصر حکمت ممصررا، یعنی وحر  وجود و عینیت مصراقی وجود و زیبایی اسلت. 

ینیت مصلراقی دارد، لاز  اسلت کله زیبلایی نیلز اگر وجود حقیقتی واحر است و اگر زیبایی با وجود ع
، 1368دانلر )هملو، (. ممصررا عشق را ادراک جمال می85-1، ص 1368حقیقت واحر  باشر )همو، 

دانر که نشان دهنره تفاو  در مراتلب (. و عشق موجودا  به یکریگر را دارا  مراتب می153-7ص 
کنلر، وللی حر  تشکیکی جمال نیز دلاللت می(. که بر و161-7باشر )همان، ص جمال و ادراک می
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رسلر. دهر و بله وحلر  شخصلی جملال میبلث را با مظهریت موجودا  برا  جمال حق ادامه می
دانر که در عالم اعلی وجود دارد همچنی  وجود هر جمالی را در عالم ادنی سایه و مثالی از حقیقتی می

 (. 77-2)همان، ص 

 حرکت اشتدادی زیبایی -

بایی در وجود منابع واحر  برا  یک اصر حقیقی هستنر، اشتراد وجود، اشتراد زیبلایی خواهلر اگر زی
یابر. ادراک زیبایی مراتبی بالاتر که هملان نیز اشتراد می زیبایینمایر، بود. هرنه وجود اشتراد پیرا می

جز اشلتراد در شود و حصول مراتب بالاتر نیز  عشق است و عاملی برا  حرکت به مراتب بالاتر می
وجود یا همان زیبایی نیست. به بیانی دیگر، زیبایی که همان وجود است در حرکتی اشتراد  از مراتب 

 کر علالم حرکت، در زیبایی از بلث در (. ممصررا184، ص 1354کنر )همو، پایی  به بالا حرکت می
 هنگلامی کله او نظلر از. دارد مختلفلی حرکا  مواقع مختلف در که کنر می تشبیه ا  رقصنره به را

 باشلر یلا طبیعلی حرکلت اینکله حسب بر و یافته آن اهتزاز باط  است رق  و حرکت در عالم ظاهر
ایل   نهایلت، در. بلود خواهلر متفاو  جمال و در شر  اهتزاز و رق  ای  غایا  عقمنی، یا نفسانی
 (.4/420، ص 1366رسر )همو، می الهی یعنی مبرأ خود آخر غایت به حرکا  و غایا  سلسله

انلر و در شناسی ممصررا و زیباشناسی او به هم ملرتب ای  رویکرد بر ای  مبنا استوار است که هستی
در میلان آثلار و  تعریفلی از  اش مبتنی اسلت.شناسی   هنر و  بر هستیواقع زیباشناسی و فلسفه

  بر ای  باور است که بر اسلاس شود، یکی از مفسران توجیهی برا  ای  امر دارد، وزیبایی یافت نمی
توان گفت که زیبایی نیز هماننر حقیقت نظر خود ممصررا در باب حقیقت وجود و نیز حقیقت علم، می

پذیر نیست. بنابرای ، زیبایی امر  بلریهی اسلت و بله اثبلا  و برهلان وجود و علم است و لذا تعریف
تلوان نتیرله خود وجود مصراقاً یکی است، لذا ملینون زیبایی با ، گویرنیاز  نرارد. و  در ادامه می

تلوان بله دهلیم را ملیگرفت که تما  احکامی که برا  وجود سار  و جار  است و به آن نسبت می
در تناظر بلا وحلر  وجلود،  ؛زیبایی نیز نسبت داد. یعنی در تناظر با اصالت وجود، اصالت زیبایی داریم

 ،ص1386 انصلاریان،) ناپلذیر  زیبلایی و ... ذیر  وجود، تعریفناپ در تناظر با تعریف ؛وحر  زیبایی
6-245.)  
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 معماری مکتب اصفهان در عصر صفوی 3-2

امپراتلور   در آنچله از متفلاو  قلالبی در مللی هویلت به تشیع، اعتقاد  نارنوب در صفو ، دولت
قلاهر   دولت از بعر را اسممی دوره در ایرانی دولت متمرکزتری  و بخشیر شکر بود جریان در اسممی
 مینیلاتور و تلا گرفتله معملار  از هنر ، بیان انواع و اشکال همه (. و1384نهاد )نصر،  بنیان ساسانی
 (.  املا27: 1377بود )اسلتیرل ،  اصیر هم و یگانه هم که شرنر ایرانی حسی و سلیقه دارا  قالیبافی،
: 1386است )هلیل  برانلر،  اصفهان آن، ظهور و بروز نمونه بهتری  و معمار  صفویان، اصلی رهاورد
(. در اثر توجه پادشاهان صفو  و خمقیت معماران، مکتب اصفهان رونق گرفت که باعلث 224-228

تمایز میان ای  مکتب با معمار  ادوار گذشته گردیر. و به بیانی دیگر معمار  از یک امر ارگانیگ، که 
هلا  ؛ به معمار  خردگرا بلرل شلر کله واجلر ارزشگرفتصرفاً بر اساس نیازها  طبیعی شکر می

 صلفو ، دوره نلوزایی هنگلا  بله استیرل  گفته (. به218: 1386فلسفی، هنر  و فنی است )طبسی، 
 بله و گذاشتنر تأثیر اصفهان مذهبی معمار  تزیینا  و سازهها اصفهان، بر فکر  مکتب انریشمنران 

 معنلا  به را ایرانی معمار  سیما  که ا به گونه بخشیرنر، از نمادها ژر  ملتوایی بنا، از جزیی هر
و  نمیرهر نشان را برعتی هیچ گرنه دوران از معمار ، (. ای 34: 1377کرد )استیرل ،  دگرگون کامر
اسلممی  معمار  نمایش آخری  و اعتم عصر ولی نبود، ایران معمار  عصر درخشانتری  مسلماً گرنه
 (. 206: 1373)پوپ،  است ایران

 بهتلری  مکلان خراونر، ستایش و خلوتگزینی برا  مللی و شهر  عنصر اصلیتری  عنوان به مسرر
بلی   ایل  در میآیلر، بله شلمار اعتقلاد  باورها  تری  متعالی بیان و تفکر به بخشیرن عینیت برا 

برخلی  اعتقلاد بله کله میلرود پلیش آنرا تا میشود، طراحی اصفهان مکتب نارنوب در که مسرر 
بلر  مبتنلی نیلز و(. 1375میکنلر )بهشلتی،  مترللی خود کالبر همه مناسک حج را در»پژوهشگران، 

 (. 29: 1375است )حاجی قاسمی،  پنهان و مقرس ا هنرسه

 معماران ای  و گشت فراهم اصفهان مکتب در شیعی، معنایی ها انریشه بروز امکان صفو ، عصر در
 بناها در ای  را جهان آن زیباییها  بتواننر تا بودنر آرمانی جهان خلق پی در مساجر، ساخت در مکتب
عالم )اسلتیرل ،  یا مثال عالم در را صفو  عصر مساجر نمادی  وجوه سرنشمه استیرل ،. کننر تصویر
 نامللرود  گسلتره و طلراو  و شکننرگی احساس شاه، ازجمله مسرر دوره ای  (. مساجر77: 1377
 (.17: 1376آنهاست )اسکارنیا،  رنگ آبی ها گستردگی طاق حاصر که میکنر ایراد
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 معماری قدسی مسجد عصر صفوی

( کله بلر بسلیار  39در جامعه اسممی، انسان جانشی  خرا بر رو  زملی  اسلت )سلوره فلاطر، آیله 
شلره  ( و ای  جهان به عنوان مکانی بلرا  زنلرگی او واقلع 70مخلوقا  برتر  دارد )سوره اسراء،آیه 

( همچنی  از آنرا که هر  زنرگی انسان جهت شکوفایی کملال نهفتله در وجلود 61)سوره نمر، آیه 
ا  جهت ( و ای  زمی  به عنوان وسیله39خود؛ برا  دستیابی به جهان حقیقت است )سوره موم ، آیه 

پلیش ( ایل  ضلرور  36صمحیت یافت  انسان جهت آمادگی به حیا  جاویر است )سوره بقره، آیله 
آیر که انسان، ملی  و معمار  )مسک ، فضا( خود را با فرهنگ دینی و معنو  برقرار نمایر همان می

گونه که ای  ارتباط به وسیله هنر قرسی و معنو  در معمار  گذشته ایرانلی اسلممی آمیختله شلره 
تلوان   را میاست. ایران کانون تمرن اسم  به ویژه هنر اسممی بوده است و مبانی هنر قرسی اسلم

در ای  مرز و بو  جسترو کرد. هنر اسم  دارا  گنرینه ارزشمنر  از مفاهیم عمیق عرفانی و حکمت 
ها  عمیق تفکر معنو  و حقیقی دارد. ای  هنر، گلاه بلا رملز الهی است. زیرا ای  هنر ریشه در بنیان

کنر و ای  هنر معنو  اسلت. میشود و معمار  را استعمیی پرداز  و تزئینا  وارد معمار  قرسی می
یابر. هنر قرسی از سرنشمه روحانی مذهبی خلاص الهلا  زیرا معمار  قرسی از ساحت معنا وجود می

گیرد و در نبوغ آن سهیم است زبان رمز  ای  هنر با قاللب ملذهب مزبلور پیونلر دارد؛ بنلابرای ، می
عنو  بتوانر فضا  ماد  و معنلو  را معمار  قرسی و اصیر آن است که با تکیه بر اصول معمار  م

 (.1376ا  فراهم کنر که از خلوص، تعادل، صمیمیت و آرامش برخوردار باشر )آیوازیان، به گونه

به اعتقاد بورکهار  هنر دینی پیونر  دو سویه بی  دو جهان ملاد  )زملی ( و غیلر ملاد  )آسلمان( 
ا  کله از آن انطبلاق آن بله حقیقلت روحلانیکنر. بورکهار  با تروی  مبانی هنر مقرس و برقرار می

بینر که ا  سر  مینشئت گرفته توجه کرده و با تاکیر به رابطه سنت و هنر مقرس، سنت را واجر قوه
: 1387گذارد)سرتیپی پور، هایی که خصیصه قرسی نرارنر اثر میبر هنر هر تمرنی حتی صنایع و حرفه

حکایت کننره رموز الهلی و بازتلاب رملز  و کنایله (. از نظر و  هنر  مقرس است که 100-91ص
صنع الهی باشر. بنابرای  یک مضمون دینی که واجر پرداختی رئالیسلتی اسلت، مثلر هنلر رنسلانس، 

توانر هنر  مقرس و دینی نامیره شود. زیرا فاقر آن رمز گرایی و کنایا  خلاص سلبک شناسلی نمی
دینی ترربه ا  زیبا شناختی از امر متعلال و قرسلی است که هنر دینی را معنا بخشر. در حقیقت هنر 

-15: ص1384شللود )رهنللورد، اسللت و امللر قرسللی از سللاحتی فراتللر از مللاده  آسللمانی صللادر می
ظر خود ن در توضیح و دارد پا فشار  قرسی هنر بودن نمادی  بر آمیز  اغراق طور به بوکهار  . (18
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و هم سبک از بیان خاصی برخلوردار اسلت کله  هنر مقرس هم به للاظ صور  هم معنا :معتقر است
ها  ابمغ ای  صور  و معنا ست بنابرای  یک مضلمون دینلی کله واحلر صنایع دستی یکی از حوزه

توانر هنر دینی باشر نرا که فاقر رمزگرایلی و کنایلا  پرداخت ریالیستی است مثر هنر رنسانس نمی
 .(10-7ص  همان:)  هنر دینی را معنا می بخشر خاص سبک شناختی است.

هنر مقرس در قلب هنر سنتی نهفته است و مستقیماً با حقیقت و رمز پرداز  الهی سر و کار دارد. هنر 
قرسی مستلز  اعمال و آداب عباد  و آیینی و جوانب علملی و اجرایلی راه هلا  متلقلق شلرن بله 

هنلر قرسلی نقلش (. در معملار  قرسلی، 494: ص1381حقایق معنو  در آغوش سنت است )نصر، 
دهر. از منظر جهان بینی قرسی، در هر اساسی ایفا می نمایر و کالبر معمار  را با ذا  نهانی پیونر می

نیز  معنایی نهان و مستتر است و مکمر هر صور  خارجی واقعیتی است که ذا  نهلانی و درونلی 
 .(5، ص1380ا  کیفی است )اردلان: دهر و جنبهآن را شکر می

 های پژوهشو تحلیل یافتهتجزیه  -4

 شناسی ملاصدرا بر معماری قدسی مسجد عصر صفویتجلی دیدگاه زیبایی

باشر. ای  دیرگاه بر اسلاس نظریله اصلالت اصالت زیبایی: از نگاه ممصررا اصالت زیبایی بر وجود می
اصلالت باشلر. دیلرگاه وجود شکر گرفته است که در بر اساس آن وجود اصیر بوده و ماهیت فرع می

زیبایی در معمار  دوران صفو  با اصالت فضا نسبت به توده شکر یافتله اسلت. ایل  دیلرگاه دارا  
 گونه قابر بیان است:باشر که ای معیارهایی می

 اهمیت فضا نسبت به توده •

 گیر  فضا در اطرا  تودهشکر •

 کاهش توده و افزایش فضا •

 قرارگیر  مرکز بنا در فضا  معمار  •

 در بناتهی بودن فضا  •

 که است وجود وحر  سازد،می مطرح اصفهان مکتب که مفاهیمی جمله وحر  و تشکیک زیبایی : از
 پی بلردن و هستی عرفانی ترربه نتیره وجود، وحر . بود شره مطرح عربی نیزعرفان اب  در ترپیش
 کرده است:گونه نمود پیرا آن است. ای  دیرگاه در معمار  دوران صفو  ای  یگانگی و وحر  به

 بنا در نگاه کر پیوستگی •
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 مرکزگرایی بنا •

 گرایی بنادرون •

 خویش پیرامونی ملی  در بنا استلاله •

 گرسلطه بناها  ایراد از پرهیز •

 وحر  در عی  کثر  •

 در ملرا  ا رودخانله همچلون جهلان کله معنا است ای  به جوهر  حرکت اشتراد  زیبایی: حرکت
 مهلم هلا آموزه از است، للظه هر در مرا  تررد و ترریر معنا  به و حرکت، است سریان و حرکت
 دیرگاهش که معنی ای  به است، اللروث دائم انسان ممصررا، اعتقاد به. اصفهان است فکر  مکتب
 صلور یلا جوهر  ماهیت ولی کنرمی حفظ را خود جوهره شخ  هر البته. تغییر است حال در همواره
 یعنلی جلوهر  حرکلت. شلودمی جریر  بازشناختی مرحله وارد للظه هر و متغیر است و  جوهر 
 وجلود هسلتی جهلان در کله اشیایی تما  نظریه، ای  طبق بر. است آفرینش در حال للظه هر جهان
 نتلایج جملله از. باشلر کملال سلمت بله توانرمی حیا  ای  که یابنرمی ترریر حیا  للظه هر دارنر
 سلو  بله موجلودا  تما  و جهان دارهر  حرکت جهان، پویایی به توانمی جوهر ، حرکت مفهو 
 بله تلوانمی مادیا ، گذاشت  سر پشت با دیرگاه ای  در. نمود همواره، اشاره سریان و پویایی و کمال
 ..کرد پیرا راه معنویت

 فضلا ماهیت صور  آنکهبی شناخت، تکامر اثر در انسان معنایی ماهیت تغییر با دیرگاه، ای  اساس بر
 یابلر. بنلابرای می تکاملر و تغییلر تلرریری صلور  بله واحر، بنا  یک به مخاطب نگاه کنر، تغییر
 و ایرلاد کلرد« زملان»، «فضا»به  نسبت بایستی معمار ، در نگاه ای  ترلی منظور به گفت توانمی
 فضلا،شناخت  ننانچه. شودمی حاصر فضا درون حرکت در مخاطب نقش اهمیت افزایش با مهم ای 
می توان  مکث، نقاط و سیال فضاها  ایراد با و باشر تکامر به رو و متنوع حرکت، و زمان جریان در
 مشلاهره قابلر صفو  عصر معمار  در روشنی به موضوع کرد. ای  تمش آموزه ای  تراعی جهت در

 شلخ  حرکلت با و للظه هر در ثابت، مکانی به نسبت مخاطب دیرگاه ای  دوره، معمار  در است؛
 از طریلق و شلر برشلمرده کله هلاییویژگی مطلابق عصرصلفو ، معملار  .اسلت متغیر مکان، در

 :است گشته آموزه ای  بخش تراعی زیر، راهکارها 

  معمار  ابعاد تما  در فضا، انکشا  یافت  اهمیت •

 فضایی سیالیت مفهو  اهمیت •
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 ثابت گریز نقطه ایراد از پرهیز •

 ننرگانه معانی واجر و تودرتو و متنوع منظرها  ارایه •

 تموج و وزنیبی گریز ،تقارن •

 نشمگیر امکانا  متنوع و متعرد سطوح ارایه کمک به فضایی تپش و هنگضربا از استفاده •

 هم پس در شگفت تضادهایی و نامنتظر هاییجلوه ارایه •

مشلاهره،  هربلار با که آوردمی فراهم ا زمینه راهکارها، ای  از گیر بهره با اصفهان، مکتب معمار 
در  بنا حقیقی درک دوره، ای  معمار  در دیگر عبارتی به. شودمی افزوده مخاطب دریافت بر معلوماتی
مخاطلب،  و گلرددمی امکانپلذیر ترریری صور  به و مخاطب حرکت با صرفاً و فراینر یک نارنوب
بلا  بعلر ، هلا نگاه در که ا گونه به. یابرمی دست شناخت از بالاتر  مرحله به اثر، دریافت از پس

گلردد می نو معانی واجر بنا تازه، نگاه هر در. آیرمی نایر ترتازه کشف به ترربیا  پیشی ، و معلوما 
در ادامله مبلانی بیلان شلره در  .انرامرمی مخاطب شناخت تعالی به نهایتاً و است قبر از ترکامر که

 گردد.مسرر اما  اصفهان به عنوان نمونه مورد  بررسی می

 شناسی ملاصدرازیباییمعماری مسجد امام اصفهان مبتنی بر 

 اما  مسرر به ایران 1357 انقمب از پس از و جامع مسرر سلطانی، مسرر ها نا  به که مسرر اما 
 در کله اسلت جهلان نقش میران مساجر از یکی و اصفهان یخیتار مسرر تری مهم دارد، شهر  نیز
 بنلا ایل . رودملی شلماربه ایلران اسلممی معملار  مهلم بناها  از و شر ساخته صفو  دوران طی

 تاریخ در مسرر شاه. است هرر  یازدهم قرن در نرار  و کار کاشی معمار ، از جاویران شاهکار 
 ضللع در کله مسلرر ایل . اسلت رسیره ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 107 1310 د  15

 و بیسلت در بلزر،، عبلاس شاه فرمان به هرر  1020 سال در دارد قرار جهان نقش میران جنوبی
. رسلیر اتملا  بله او جانشینان دوره در آن اللاقا  و تزئینا  و شره شروع و  سلطنت سال نهارمی 

 نمود. بنا طهماسب شاه جرش، روح شاد  برا  را مسرر عباس شاه

 جلا همه «الاعوا  و السنی  وقایع» و «عباسی آرا  عالم» ماننر صفویه عهر مشهور تاریخی کتب در
 کتیبله. اسلت شلره یلاد «عباسلی جریر جامع مسرر» و «عباسی جامع مسرر» نا  به مسرر ای  از

 عبلاس شلاه که است آن از حاکی 1025 سال به مورخ و «عباسی علیرضا» ثلث خ  به مسرر سردر
 کرده است. بنا خود خال  مال از شره، نامیره جامع مسرر کتیبه در که را، مسرر ای 
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 ضللع در مسلرر ای  اصلی موقعیت مسرر اما  در ضلع جنوبی میران نقش جهان بوده است. ورود 
 و تلر سلریع دسترسلی جهت) بنا اطرا  ملم  در نیز دیگر هاییورود  و گرفته قرار میران جنوبی
 و سلعر  گلذر) عملود ها کونله و استانرار  خیابان از بنا به دسترسی هستنر( ملله مرد  تر آسان
 شلمالی ضللع به ورود از پس نیز سپه و حافظ ها خیابان از و بوده سهولت به میران بر( مطبخ پشت
در تصویر زیر موقعیت مسرر نسبت بله میلران  .است پذیر امکان درشکه یا و پیاده صور  به میران،

 مشخ  شره است.

 
 تللیر: نگارنرگان Google Earthموقعیت مسرر اما  نسبت به میران نقش جهان     مأخذ:  -۱ تصویر

 میانسرا  است، ایوانی نهار مساجر از مسرر شاه، یکی از زیباتری  مسررها  ایران است. مسرر    
 مسلرر صل  غربی جنوب و شرقی جنوب گوشۀ دو در. دارد را منتظم پهلو  شش مسرر، تناسبا 

. باشلرهلا دارا  حیلاط اختصاصلی میدارد که هر کرا  از آن وجود سلیمانیه و ناصر  بنا  مررسه دو
در طراحی مسرر فضا  باز  .انرشره تعمیر سلیمان شاه دست به دومی و شاه ناصرالری  دست به اولی

گر داشته است. و شکر گیر  فر  در اطرا  فضا  بلاز بلوده کله خلود بیلانبر فضا  بسته اولویت 
باشر. در تصویر زیر فضاها  بسته، باز و نیمه  باز و نلوه قرار گیر  رعایت اصر درون گرایی نیز می

 ها در تناسبا  حرم و پمن مشخ  شره است.آن
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 نمایش فضا  بسته و باز و نیمه باز در پمن و حرم  منبع: نگارنرگان -۲تصویر

 

    

 نلوه رسیرن به شبستان   منبع: نگارنرگان -۱نمودار

توان میانسرا  ا  نرخانره که از هشتی میمعمار، ایوان شمالی مسرر در پشت هشتی را به گونه     
توان یکراست به آن وارد شر بلکله بایلر از یکلی از دو دالان گرداگلرد ایلوان مسرر را دیر، ولی نمی

 نه جا  دارد.  بیننلرهها و وضوخامیانسرا وارد آن شر. در برو ورود  و در پشت دالان درازتر، آبریزگاه
 مسرر صل  وارد هادالان از نرخش با و مراتبی سلسله طی هشتی و ورود  درآیگاه از ورود از پس
 مقلرنس زیلر در و میران جنوبی ضلع در که شاه مسرر اصلی در. گیرنرمی قرار قبله جهت در و شره
 نسلتعلیق خل  به اشعار  شامر شره داده پوشش طم و نقره با و گردیره واقع آن باشکوه سردر عالی
 1052 تلا 1028 از کله اول عبلاس شاه جانشی  صفی شاه زمان به را آن نصب و اتما  سال که است

در تصویر زیر نلوه ورود به بنا و دیرها  متفلاو  در هنگلا  ورود مشلخ   .رسانرمی کرده سطلنت
 گردیره است.

فضای 

 باز

فضای 

ازنیمه ب  

فضای 

 بسته
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 نلوه ورود به بنا و دیر ها  متفاو  از بنا    منبع: نگارنرگان -۳تصویر

میانسرا  مسرر تناسبا  شش پهلو  منتظم را دارد. در دو گوشه جنوبی آن دو مررسه است کله     
انر. ایلوان جللو گنبرخانله هایی ساختهها حررها  نراشته، بعرها برا  یکی از آنتا پیش از ای  حرره
 بله ا دهسلا سنگ قطعه مسرر، غربی جنوب مررسه ها  ای  مسرر است. دریکی از زیباتری  ایوان

 نشلان فصلر نهلار در را اصلفهان حقیقلی ظهلر کله است شره تعبیه معینی ملر در شاخ  شکر
 شاه عهر معرو  ریاضیران و فقیه و دانشمنر «بهائی شیخ» را آن ملاسبۀ گوینرمی ننانکه و دهرمی

 در مثللث وتلر کله است الزاویهقائم مثلث شکر به شاخ  ای  فوقانی سطح. است داده انرا  عباس

 و اسلت دیلوار به وصر قائمه  ­زاویه مراور ضلع یک و کنرمی تعیی  را ظهر که است طرفی جهت
 .  است مسرر قبلۀ نماینره دیگر ضلع



 101/ ساجد عصر صفویدسی مشناسی مکتب فلسفی اصفهان در معماری قتجلی زیبایی داورزنی:

 

 گنبرها  در. استجمرمه معنی به آهیانه)  آن  آهیانه .است گسسته  پوسته دو مسرر، بزر، گنبر
 و بوده بزر، آن  دهانه نون است سبویی گنبر ،(خواننرمی نا  ای  به هم را زیری  پوشش دوپوسته
 نلوب دوپلوش بلی  خلالی فضلا  بلوده، دوپلوش گنبلرها  تلری مهم از است، متر 20 به نزدیک
 .است نایینی فریرون گنبر،استاد معمار. است "نار  گنبر" آن "خود "است، گرفته قرار هاییبست

 

 نمایی از گنبر مسرر اما     منبع: نگارنرگان -4تصویر

گریز از یکسانی عناصر تکرار شونره، پریره ایرانلی نلابی اسلت، کله شلروع آن از دوره سللروقی بلا 
گنبرها  کونکی است که در مسرر جامع ساخته شره است. ای  پرهیلز از تکلرار و ایل  جسلترو  

شاهره کرد. در نظر اول، بنا از تقلارن کلاملی در توان در حیاط مسرر شاه هم متنوع در وحر  را می
ها شبیه هلم نیسلتنر. ایلوان ملور ورود  برخوردار است، که در واقع ننی  تقارنی وجود نرارد و ایوان

تلری  ها متفاو  است. مسرر اما  اصفهان جز مهمتر و شیوه طاق بنر  آنغربی از شرقی کم ارتفاع
ها  عملکرد  مرموعه به سه حلوزه، آموزشلی کله شلامر دو گردد. حوزهمساجر شهر ملسوب می

گیرد و حوزه ها  آن را در بر میشود، حوزه مذهبی که مسرر و شبستانمررسه در طرفی  مسرر می
باشلر. در تصلویر زیلر ها  بهراشلتی میخرماتی که خود شامر فضایی برا  وضو گرفت  و سرویس

 ها نسبت به یکریگر معیی  شره است.آن ها  مختلف مشخ  و موقعیت قرار گیر حوزه
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 حوزه ها  مسرر اما  اصفهان و نلوه دسترسی به آن ها   منبع: نگارنرگان -5تصویر 

 شلود کله ماننلر تملامیبا بررسی نظا  پر و خالی و توده و فضا در ای  مسرر ای  موضوع آشکار می
مساجر دیگر ایرانی اصالت بر فضا بوده است و حرم در اطرا  فضلا شلکر گرفتله اسلت. ارتباطلا  

ها بلا فضلا  بلاز اصللی گیرد. ارتباط مررسهفضاها  مذهبی با یکریگر از طریق فضا  باز انرا  می
 بسیار ملرود شره است تا وحر  و یکپارنگی حیاط و دیر به سمت گنبرخانه اصلی حفظ شود.

 

 نظا  توده و فضا مسرر اما     منبع: نگارنرگان -۶ویر تص

سیرکمسیون حرکتی در ای  مسرر برا  ورود  مخاطب را به صور  غیلر مسلتقیم و در دو طلر  
کنر. حرکت در کر مسرر با ورود به فضا  باز آغاز شره و دسترسلی بله ملور تقارن مسرر وارد می

دهر. نللوه رسلیرن بله داخلر بنلا از ها رخ میق ایوانفضاها  دیگر از نهار وجهه مسرر و از طری

 آموزشی آموزشی مذهبی

 فضای باز

 خدماتی ورودی



 103/ ساجد عصر صفویدسی مشناسی مکتب فلسفی اصفهان در معماری قتجلی زیبایی داورزنی:

 

گیرد و بعر از گذر از فضا  روح )فضا  باز( به فضا  نفسانی )فضلا  نیمله ها شکر میطریق ایوان
 رسیم. بسته( و در نهایت به فضا  جسمانی )فضا  بسته( می

 
 سیرکمسیون حرکتی مسرر اما  -۷تصویر

آیاتی است کله در شلهر بهشلت اسلت، اسلتفاده از هنرسله قرسلی و مفهو  نهارباغ که برگرفته از 
تناسبا  مقرس، استفاده از آب و حرکت و گلردش آب در فضلا، بهلره گیلر  از معملار  نملادی  و 

با ورود غیلر مسلتقیم   تمثیلی فضایی را خلق کرده که همچون معمار  سنتی تمثیلی از بهشت باشر.
گذرد هم نوعی ابها  برا  رسیرن و حضور قللب و گنبرخانه می نسبت به ملور اصلی بنا که از ایوان

ا  احترا  به فضا  اصلی گذاشته است. ای  پیچش در زملان رسلیرن کنر و هم به گونهرا تراعی می
به فضا  اصلی بنا که حیاط می باشر مکثی است برا  آمادگی حضور در عالم معنا و دور  از مادیا  

 را خاطر نشان می شود.

ر که خود نماد  از وحر  در کثر  می باشر در زیر خود فضایی تهی بله وجلود آورده اسلت کله گنب
شود منطبق بر سه مرتبله وجلود باشر مسیر  که از گنبرخانه به حیاط طی مینشانی از عالم معنا می

یاط با باشر. گنبرخانه با فضا  بسته نماد  از جسم، ایوان با فضایی نیمه بسته نماد  از نفس و حمی
 باشر.فضا  باز نماد  از روح می
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 گنبرخانه مسرر -۸تصویر

 سلفیر ها کتیبله از دراز  نوارها  و روش  ها مقرنس ها توده ها،طاقچه ها،دالان به حیاط نما 
 بلالا  بلر آبی ها مایه که شره پوشیره الوان معرق ها کاشی از آن سراسر و است آراسته درخشان
 طلرح شلره واقع مرخر طر  دو در که دوقابی. است مستولی طمیی ها مایه با مرمر زیری  پوشش
 گلاه که نما، ای  توجه جالب حرم بیشتر ا فاصله در. خوانرمی نماز آن بر نمازگزار که دارد را سراده

ایل  رنلگ و  .است مسل  میران بر کامم کنر،می پیرا اثیر  تقریبا حالتی درخشانش آبی رنگ اثر بر
ها باعث به وجود آوردن فضایی منلصر به فرد و متفاو  با فضا  بیرونی خوده شره اسلت، کله نقش

پس از حضور در ای  مکان قرار گیر  در عالمی دیگر احسلاس ملی شلود کله باعلث دور  از علالم 
 شود.جسمانی می

 گیرینتیجه

 باشلر،می خلود پیشلی  هلا حکمت ننرهککامر که زمی  ایران حکیم تری بزر، عنوان به ممصررا
 پایله بلر ممصلررا حکملت مبانی. است داشته هنر حتی و دینی ها آموزه اعتقادا ، در فراوانی تاثیر
 بلوده قائلر زیبلایی و هنلر میان در پیونر  و دانستهمی صنعت را هنر و . است شره نهاده بنا وجود
 بنلابرای  و دانسلتهمی فلرع را ماهیلت و اصلر را وجلود ممصررا وجود، اصالت اصر مبنا  بر. است
 زیبلایی حقیقت از هازیبایی تمامی که دارد اعتقاد و دانرمی مرتب  الوجود قائم به نیز را زیبایی اصالت
 آنرلایی از باشلر،می بس  قابر نیز مساجر قرسی معمار  در موضوع. گیردمی سرنشمه خراونر یعنی
 بلر اصالت نیز قرسی معمار  در زیبایی اصالت لذا است، فضا تشکیر پایه بر قرسی معمار  اصر که

 آثلار راسلتا، هملی  در. دارد نهفتله خلود در را اصلیر زیبلایی که بوده فضا ای  و باشرمی فضا وجود
 مرکز  حیاط که ا گونه به. است نمایان وضوح به نیز فضا بر توده غلبه عر  مساجر، قرسی معمار 
 شلکر فضلا اطلرا  در فلرع عنوان به توده یعنی آن ماهیت که باشرمی مطرح زیبایی اصالت هماننر
  است. گرفته



 105/ ساجد عصر صفویدسی مشناسی مکتب فلسفی اصفهان در معماری قتجلی زیبایی داورزنی:

 

 در کله دارد اشلاره تعالی بار  زیبا  و واحر ذا  به متعالیه حکمت در زیبایی تشکیک وحر  مبلث
 نیلز مساجر قرسی معمار  در. باشرمی یگانه واحر  عنوان به هستی در موجود زیبایی کثرا  مقابر
 اصلر مبنلا  بلر که کرد مشاهره را گرایی مرکز توانمی است بوده وحر  اصر دنبال به همواره که

 آنرلایی از. است کثر  مقابر در وحر  معر  خود گنبر همچنی . است گرفته شکر زیبایی تشکیک
 کله اسلت، داشلته عهلره بر را فضا طراحی در اساسی نقش همواره اسممی ایرانی معمار  در نور که

 حکملت زیبلایی اشلتراد  حرکت مبنا  بر. باشرمی متعالیه حکمت در زیبایی وجود حقیقت از نشانی
 تغییلر ایل  و بوده تغییر حال در که است منربهره مختلف ها مرتبه از زیبایی دارا  موجود ممصررا،

 حکملت در ممصلررا بیلان طبلق حرکلت ای . گرددمی رهنمود بالذا  قائم و بالاتر مراتب سمت به
 وجلود بله و مراتلب سلسلله ایراد با نیز معمار  در یاشر،می عرفان از مختلفی مراحر دارا  متعالیه،
 که گذاشت نمایش به را صعود  حرکت ای  گوناگون فضایی کیفیت با مشخ  حرکتی مسیر آوردن
 .گردد مشخ  مسیر طی از پس الوجود واجب به رسیرن نلوه هر  مکان به رسیرن با

 در را انسلان کله است معنویتی و معنا خلق معمار  آفرینش از منظور است معتقر نصر که طور همان
 معمار . دهر قرار باشرمی حق وجود با اتصال در که خود وجود روحانی عالم و حقیقت سو  و سمت
 کله اسلت دلیلر هملی  بله. اسلت گردیره آن تعالی باعث که باشرمی معنویتی دارا  مساجر قرسی
 قرسلی معملار . باشرمی خراونر یعنی زیبایی حقیقت درک برا  راهنمایی پی در نیز قرسی معمار 
 بلا قرسلی معملار  ایل . است گردیره نمایان فضا و کالبر قالب در که دارد حکمتی در ریشه مساجر
. است داشته نیز مخاطبی  نیازها  با کامر انطباق و است بوده همسو خود ساکنی  زنرگی و اعتقادا 
 دنبلال بله نیلز معملار  خلق در است، داشته آگاهی خلقت هر  و انسان غایت بر که مسلمان معمار
 دارا  صلفو  دوران بلالاخ  مسلاجر قرسلی معملار  بنابرای . است بوده بنا در حکمت ای  شهود
 .دهر سوق بالا عالم به خاک عالم از را انسان توانرمی که باشر، می بسیار  حکمی ها ویژگی
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 و مآخذ منابع

 نشر: تهران ارجمنر، جمشیر ترجمه بهشت، تصویر: اصفهان(.   1377. ) هانر  استیرل ، -1
  .فرزان

. قاجار و زنر صفو ، هنر:  10 جلر ایران، هنر تاریخ(.   1376. ) روبرتو جیان اسکارنیا، -2
 مولی. :تهران. اول ناپ آژنر، یعقوب ترجمه

 .مت : تهران. شناسی ممصررا عشق در هنر فلسفۀ(.  1385)  مهر  جمعه، امامی -3

 و فر  در شناسی زیبایی ها  ممک (.  1395) جمعه، سیرمهر ، احمر ، جمال، امامی -4
 شمارة ششم، سال صررایی، حکمت پژوهشی  علمی ممصررا، دوفصلنامۀ نگاه از ملتوا

 .40-25اول، ص  

 .مولی: تهران. حکمت پریچهره(.  1386)  علی بابایی، -5

 رجب نیا، مسعود ترجمه بیان، و زبان: اسممی هنر دیبانه(.  1369. ) تیتوس بورکهار ، -6
 .سروش: تهران

: تهران آوینی، ملمر سیر ترجمه هنر، و جاودانگی(.   1373. ) تیتوس بورکهار ، -7
 .بر، انتشارا 

 ستار ، جمل   ترجمه ،(ها روش و اصول) مقرس هنر(.   1381. ) تیتوس بورکهار ، -8
 .سروش: تهران

 مرموعه ،"حج مناسک در تأملی با مسرر معمار  تأویر"(.  1375. ) سیرملمر بهشتی، -9
 میراث سازمان: تهران نهار ، جلر ایران، و شهرساز  معمار  تاریخ کنگره مقالا 
 فرهنگی.

 نشریه ،"شیخلطفالله مسرر نما  در پنهان هنرسه"(.   1385. ) کامبیز قاسمی، حاجی -10
 .44-29ص   22 و 21 شماره ششم، سال صفه،

 تبلیغا  سازمان: تهران. روایت ما به ممصررا(.  1386)  همکاران و سرایی حسینی -11
 اسممی.

ا  برا  هنر ایرانی، ویرایش فنی عباس درآمر فلسفهپیش (.  1390) خاتمی، ملمود،  -12
 رکنی، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنر  متی ، تهران.
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 سو ، ناپ افشار، صرر  غمملسی  ترجمه ایران، معمار (.  1373. ) اپها  آرتور پوپ، -13
 .فرهنگان: تهران

 مرموعه. "اصفهان مکتب تأسیس و میرداماد"(.   1386. ) حس  فتلی،. حمیر دباشی، -14
 .اسممی فلسفه تاریخ مقالا 

میرداماد و مکتب اصفهان در حسی  نصر و الیور لیم . تاریخ (.  1389) دباشی، حمیر،  -15
 (. تهران: حکمت.176-119، ص 34فلسفه اسممی، ) 

جستارهایی در نیستی هنر اسممی )مرموعه مقالا  و درس (.  1393)ربیعی، هاد ،  -16
 ران: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنر گفتارها(، ته

 سال نظر، و نقر نشریه ،"صررایی فلسفه مختصه دوازده"(.  1387. ) احمر شهراد ، -17
 .145-127. ص  52پیاپی  نهار ، و سو  شماره سیزدهم،

شناسایی و تللیر موثر بر تغییرا  کالبر  و عملکرد  (.  1386) طبسی، ملس ،  -18
دوره صفو ، پایان نامه دکتر  پژوهش هنر ،دانشگاه تربیت  ها  ایرانمعمار  گرمابه

 مررس.

ها  فکر  بازشناسی نقش و تاثیر جریان(.  1391)طبسی، ملس ، فاضر نسب، فهیمه،  -19
معمار  -گیر  ورود  مساجر مکتب اصفهان، نشریه هنرها  زیباعصر صفو  در شکر
 90-81، ص  3، شماره 17و شهرساز ، دوره 

حکمت ایرانی در معمار  اسممی )از آغاز تا پایان عصر (.  1398)انه، فرشیرنیک، فرز -20
 صفو (، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطا .

 فلسفه تاریخ مقالا  مرموعه. "تعالیم: ممصررا". سیرحسی  نصر، و حسی  غفار ، -21
 .221 -191 ص .حکمت: تهران. لیم  الیور و حسی  نصر سیر کوشش به. اسممی

 .بیرار: قم. الکریم القرآن تفسیر(.  1366) ابراهیم.  ب  ملمر شیراز ، ری صررال -22

الأربعۀ  الأسفار فی المتعالیۀ (  ، اللکمۀ1981ابراهیم، ) ب  ملمر شیراز ، صررالری  -23
 .التراث احیاء دار: بیرو 

پیرایش دولت صفو  در ایران، ترجمه یعقوب آژنر، ناپ دو ، (.  1368) مزاو ، میشر. ،  -24
 نشر گسترده، تهران.
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بازخوانی انریشه  (.  1396) مراد  نسب، حسی ، بمانیان، ملمررضا، اعتصا ، ایرج،  -25
، 34تشبیهی و تنزیهی در کالبر معمار  مساجر مکتب اصفهان، نشریه هویت شهر، شماره 

 .28-19سال دوازدهم، ص  

 .اسممی انتشارا  تردف: تهران ایران، و اسم  متقابر خرما (.  1362. ) مرتضی مطهر ، -26

: تهران سو ، ناپ آرا ، احمر ترجمه مسلمان، حکیم سه(.  1354. ) حسی  سیر نصر، -27
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Manifestation of the Aesthetics of Isfahan Philosophical School in the 

Sacred Architecture of Safavid era Mosques  
(Case Example: Isfahan Imam Mosque) 
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Abstract 

Along with the formation of the Safavid government, the ground was 

provided for the expansion of philosophical schools. During this period, 

the philosophical school of Isfahan, which was founded by prominent 

personalities such as Mulla Sadra, was formed and completed all the 

beliefs of its previous philosophers. During this period, the presence of 

Mulla Sadra and the founders of this school in the city of Isfahan became 

the basis for the formation of the flourishing period of wisdom and 

philosophy. On the other hand, the Safavid era has been one of the 

prominent eras in showing the connection between architecture and 

philosophical schools, which has been greatly influenced by the 

foundations of the Isfahan philosophical school and has created the most 

magnificent architecture compared to previous periods, which is 

definitely the most sublime in the space. The mosque has appeared. 

Therefore, the present study tries to answer that, what effect did Mulla 

Sadra's thoughts as the most prominent figure of the Isfahan school have 

on the aesthetics of Safavid era architecture? And how has this effect 

turned into a body? In this regard, by using the historical descriptive-

analytical method, he first examined the philosophical school of Isfahan, 

the basics of Mullah Sadra's aesthetics, and then examined how it 

influenced the sacred architecture of the Safavid era mosque.  

Keywords: Isfahan philosophical school, aesthetics, holy architecture, 

mosque 

 


